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انسان فردي حیات در فلسفه جایگاه
به گذشته از بالنده تر طیبه شجره این که امیدواریم می کنم. عرض تبریک عزیزان همه بر را فجر دهه مبارك ایام

دهد. ادامه خود رشد
انسان فردي حیات در فلسفه جایگاه یا انسان فردي حیات بر فلسفه تأثیر شده، گرفته نظر در حقیر براي که عنوانی

می پردازم. موضوع اصل به سپس و می کنم عرض را مقدماتی ابتدا است.

عملی زندگی با فلسفه رابطه
صدرایی فلسفه بر خاص  تر طور به و اسلامی فلسفه بر به ویژه و فلسفه بر که اشکالاتی از یکی اول، مقدمه
که است انتزاعی علمی فلسفه، ندارد. تأثیري انسان عملی زندگی در فلسفه که است این شد، وارد گذشته از
که می گویند یعنی ندارند؛ قبول نیز را مقدار همین تفکیک اصحاب البته می انجامد. آدمی ذهن اقناع به حداکثر

است. تذکار قابل نکته چند اشکال، این مقابل در ندارد. نیز ذهنی اقناع فلسفه
هست که آنگونه را جهان میخواهد فیلسوف داشت، نظر در را خودش با متناسب آثار باید دانشی هر از اول، نکته
این نیز شأنش نیست، خارجی موضوع یک در خارجی اثر دنبال به که است طبیعی و بیابد خود فاهمه {قوه} در

نیست. گیاه شناس یا معدن شناس یا کشاورز فیلسوف، نیست.
چه دارد دنبال به فراوانی آثار و نیست کمی اثر هستی، جهان صحیح فهم در برهان اساس بر ذهن اقناع دوم، نکته

گفت. خواهم تدریج به که عمل اخلاق ساحت در چه و اعتقاد ساحت در
منظور اگر اما است. غلط یقیناً ندارد؛ را انسان عملی زندگی توان فلسفه که باشد این اشکال مقصود اگر سوم، نکته
پرداخته اند، ساحت این به کمتر و بردند بهره کمتر و کردند استفاده کمتر توان این از ما فیلسوفان که باشد این

است. کمبودها همین رفع براي موضوعات این با همایش هایی چنین امثال برگزاري و است واردي اشکال

بشر زندگی در فلسفه اثرگذاري
جهت به فلسفه اول، جهت کرد. بررسی می توان جهت پنج از را آدمی زندگی در فلسفه اثرگذاري دوم، مقدمه

دارد؟ آدمی حیات بر تأثیري چه است محض برهانی که است روش
اشتراك ریاضیات مثل می کنند؛ دنبال را روش همین که دانش هایی دیگر با فلسفه ازاین جهت، که است طبیعی
دارد؟ آدمی حیات بر تأثیري چه کل، یک به عنوان فلسفه از نحله اي هر یعنی مطلقاً فلسفه این که دوم جهت دارد.
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انسان حیات بر تأثیري چه صدرالمتألهین، یا و اشراق یا مشاء حکمت نحله مثلاً خاص فلسفه اي این که سوم جهت
دارد؟

بالمعنی الهیات بخش یا قدم و حدوث بخش یا علیت بخش مثلاً فلسفی؛ نحله یک خاص بخش هاي چهارم، جهت
دارد؟ آدمی حیات بر تأثیري چه الاخص

تباین یا وجود تشکیک و وجود اصالت مثلاً خاص، فلسفی سیستم یک در فلسفی مسئله هر این که پنجم جهت
دارد؟ آدمی حیات در تأثیري چه این ها، دانستن و این ها به اعتقاد جوهریه، حرکت یا وجودات

این که اعتبار به موجود اسلامی فلسفه با ممارست که فرموده (اعلی االله مقامه)، طباطبایی علامه این که سوم، مقدمه
که فرمود مصاحبه اي در ایشان را مطلب این می کند. ایجاد تقوا رسیده، ما دست به باتقوا و باایمان علمایی از
اثرگذاري از دیگر نوعی این، داشت. ایشان با (رحمت االله علیه) مطهري شهید علامه شهادت از بعد صداوسیما
این است معتقد ایشان که است قابل ارائه سرفصل، این خود ولی نیست؛ موردتوجه ما امروز بحث در که است
و تقوا اهل که طباطبایی علامه کنونی، عصر در و حاجی سبزواري ها آقا علی حکیم ها، و صدراها از چون حکمت

می کند. ایجاد تقوا نوعی فلسفه این در ممارست نفس است، رسیده ما دست به بودند، عرفان و ایمان
کنید فرض مثلاً است؛ قهري اثرگذاري اول، گونه است: گونه دو فلسفی مسائل و فلسفه اثرگذاري چهارم، مقدمه
است. قهري آثار این ها می شود. کلان نگر یا می کند پیدا سعه صدر یا می شود قوي ذهنش خواند، فلسفه کسی اگر
از ولی دارد؛ برخورد آن با و می داند را مطلبی انسان چه بسا یعنی است. توجه به مسبوق اثرگذاري دوم، نوع

می کند. حس خود جان در را تأثیر این می شود متنبه که همین و است غافل تأثیرش
عرفی کاملاً مثال یک دیده ام. را تنبه ها و تلنگرها این متعددي موارد در (علیه السلام) امیرالمؤمنین سخنان در من
رَن۱ْ»، َّِ ُَْارَ،وَیَذ َّماَّم،یذْكِّرُا

ْ
یتُالح َْمَا ْِ» می فرماید: روایتی در (علیه السلام) امیرالمؤمنین کنم. عرض

انسان تذکار این به مجرد می اندازد. آتش یاد را انسان که است خوبی خانه چه قدیم) حمام هاي (بخصوص حمام
در تأثیراتی می توانسته بحث این این که از اما خوانده، را وجود اصالت سال ها انسان هست. تأثیر این می  فهمد،
تأثیر باشد: می تواند گونه دو حکمی مسائل و حکمت تأثیر پس است؛ بوده غافل باشد، داشته انسان رفتاري حیات

تنبهّ. به گونه اي محتاج تأثیرهاي و قهري
می باشند. قوي تر درعین حال ولی هستند غیرمستقیم که تأثیراتی چه بسا نیست. مستقیم لزوماً تأثیر پنجم، مقدمه
انگاشته مسلم مطلب، این که هستید مستحضر امروزه می دانند. مباشر از اقواي را سبب مواردي در هم فقه در
ایدئولوژي ها و اعتقادات داشت. خواهد او ایدئولوژي و او عقاید در ریشه جامعه یا فرد یک رفتارهاي که می شود
عالم در مکتبی و نظام هیچ لذا و است درست جهان بینی یک دادن دست به فلسفه کار و جهانبینی هاست بر مبتنی
دست هاي ولی است؛ چیز یک ظاهرش که است ماهواره اي شبکه هاي این مثل ندارد. وجود فلسفی پشتوانه بدون

است. دیگر چیز گرفته اند نظر در که اهدافی و شده نوشته که برنامه هایی پشت صحنه،
و او اعتقادات بر مبتنی آدمی رفتارهاي است. اجراشدن حال در اهداف حقیقت در اما می بیند؛ ظاهري انسان
یک در را تأثیر بیشترین که گفت خواهیم لذا است؛ عالم وآدم به او نگاه و جهان بینی از نشئت گرفته او اعتقادات
است مواردي از اینجا از و می زند رقم را او رفتار واسطه با که جهان بینی هاست چون دارد؛ فلسفه جامعه، و فرد

است. مباشر از اقواي سبب که
رسیده ارث به یونانی ها و گذشته از که نیست الأعم بالمعنی حکمت معناي به ما بحث در فلسفه ششم، مقدمه
این با را فلسفه اگر است. آن مجموعه زیر سه گانه اش شعبه هاي با عملی حکمت و دارد شش گانه اي شعب و
ما امروز بحث در فلسفه است. بیرون ما بحث از که دارد نیاز زیادي جلسه هاي بگیریم، نظر در تأثیرش و دیدگاه

است. مدنظر می کند بحث موجود هو بما موجود از که علمی یعنی آن امروزي معناي به
مصادیقی بر یعنی دارد؛ لفظی اشتراك اسلامی فلسفه با که دارد معنایی گاه غرب جهان در امروز فلسفه هفتم، مقدمه
نبوده موردنظر حقیر امروز بحث در مصادیق آن نمی دانیم. فلسفه مصادیق را مصادیق آن ما که می شود اطلاق
«موجودبماموجودر از می کند بحث که علمی یعنی می فهمیم؛ امروز ما که فلسفه اي همین بلکه است،

است. بحث مورد اً» طقاًاو قضیاًأوطبیعیاًأوأور G Hأن
مقطعی تأثیرات یا اصلی، و فرعی تأثیرات مثل دارد؛ تقسیماتی فلسفه تأثیرات مقدمه، هشتمین و مقدمه آخرین
این می کنم عرض امروز آنچه بیان در البته که خاص تأثیرات و علوم از بعضی با مشترك تأثیرات یا ماندگار یا

نداده ام. قرار مدنظر را تقسیمات
دانش می گیریم. نظر در کل یک را فلسفه ما گاهی فلسفه تأثیر درباره است، مانده باقی بحث از دیگر بخش دو

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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بخش در می گیریم. نظر در جزءبه جزء را فلسفی مسائل گاه دارد. تأثیري چه من فردي و رفتاري حیات بر فلسفه
توضیح به نیاز اهل فن اند، و فرهیخته کرده اند شرکت که عزیزانی چون و نوشته ام فلسفه براي را تأثیر بیست اول،

می گیریم. نظر در کل به عنوان را فلسفه فوائد اکنون ندارد.
در را آفاق که است حس همین با و است کنجکاوي حس داراي بشر است. کنجکاوي غریزه ارضاي یکم،
این اشباع پی در هم فلسفه است، غریزه این اشباع پی در علم که همان گونه و می کند مطالعه را انفس و می نوردد

بالاتر. و برتر ساحتی یک در البته است؛ غریزه
به که است فلسفه می برد. سر به هویت بحران در که امروز بشر به ویژه است؛ بشر زندگی به معنابخشی دوم،
را انسان می بیند، غیر دست در را عالم می کند، اثبات منتها و مبدأ عالم براي و دارد کار غایی علت و فاعلی علت

می کند. معرفی هدفمند
و می کند تعمیق را معنا این می بخشد، معنا بشر زندگی به فقط نه یعنی است؛ زندگی معناي تعالی و تعمیق سوم،

می بخشد. تعالی
تو برادر (اي که است علمی هویت آدمی، هویت اگر است. انسان وجود اصلی هویت تعمیق و تثبیت چهارم،
آدمی وجود اصلی هویت به که آنچه معلوم و عالم و علم اتحاد بحث ثمرات در گفت خواهم و اندیشه اي) همه

است. فلسفه می کند، تثبیت را هویت و می بخشد تعمیق
شناختی ناسازگاري جلوي فلسفه است. شناختی ناسازگاري و تعارض از خروج نظر از ذهن به سامان بخشی پنجم،

می بخشد. سامان ذهن به و می گیرد را
می اندیشند. منظم و دارند منظمی ذهن فیلسوفان است. انسان در سیستمی تفکر و فکري نظام تقویت و ایجاد ششم،

است. گرفته شکل و شده) (فرمت قالب امروزي ها تعبیر به ذهن می کنند. فکر (سیستماتیک) سامان مند
آن از ناشی افسردگی و هویت بحران از جلوگیري به تبع و شخصیت تعدد و بی شخصیتی از جلوگیري هفتم،
اصلاً انسان گاه که افرادي در حتی است. افسردگی می کند، جان کاهی عالم در که امراضی از یکی امروز است.
شخصیت تعدد از ناشی هویت، بحران این و است هویت بحران از ناشی افسردگی این می شود. دیده ندارد توقع

می دارد. باز شخصیت تعدد از را انسان و می کند ارائه انسان به را شخصیت وحدت که است فلسفه این است.
است. قضاوت در تعجیل و سطحی نگري از جلوگیري هشتم،

می کند. پیدا تعقل و تفکر به عادت و می شود عمیق فیلسوف، انسان است. امور در تعقل و تفکر عادت ایجاد نهم،
از بعضی است. علت نگري محصول که است ژرف نگري و غایت نگري جامعه نگري، کلان نگري، به عادت دهم،

است. فلسفه براي و نمی شناسیم علم محصول به عنوان اصلاً ما را اینها
است. پدیده ها تفسیر و تحلیل قدرت بالارفتن یازدهم،

غایی و فاعلی چرایی از به ویژه ندارد؛ بحثی چرایی از علم، و دانش در شما است. هستی به معنابخشی دوازدهم،
معناي یک لذا الغایات؛ غایه و الفواعل فاعل تا غایات سلسله و فواعل سلسله از یعنی چراها؛ سلسله از به ویژه و

می بخشد. معنا هستی به فلسفه پس ببخشید، نمی توانید هستی به عمیقی
است. سعه صدر تقویت و ایجاد سیزدهم،

دارد. منظومه شرح سه مطهري شهید آیت االله است. استدلال پذیر و استدلال گر و برهانی ذهن تقویت چهاردهم،
آملی جوادي استاد حضرت است. نوشته ایشان شاگرد که عربی تعلیقه یک مبسوط، شرح یک مختصر، شرح یک
شرح این من شنیدم، ایشان خود از است. منظومه شرح بهترین که می فرمودند ایشان منظومه مبسوط شرح درباره
زمان آن اساتید مبسوط، شرح مخاطب دارد؛ هم پخته اي حواشی چون کردم؛ مطالعه دقت با مکرر را منظومه
این مجلدات از یکی از قسمت یک در نظام اند. مسئولان جزء هم برخی که غرب فلسفه اساتید بوده اند. دانشگاه
دادند. جواب کردند، سؤال دادند، جواب کردند، سؤال داده اند. جواب مطهري شهید و کردند سؤال می دیدم شرح
هر نیستند، بلد گفتن نمی دانم و گفتن نه فیلسوفان چرا آقا! که می کند سؤال مطهري شهید از طنز به این ها از یکی

استدلال پذیر. و استدلالگر برهانی، ذهن نفس دلیل به که می دهد پاسخ هم ایشان می دهند. جواب می پرسی چه
اخلاق دارد. نظري حکمت در ریشه عملی حکمت هر چون است؛ آن در تأثیر و زندگی سبک تغییر پانزدهم،
حکمت که ندارد معنا دارد. الهی حکمت در ریشه الهی اخلاق و دارد کمونیستی حکمت در ریشه کمونیستی

دارد. فلسفه در ریشه زندگی سبک تعیین لذا باشید؛ نداشته نظري مبانی اما باشید؛ داشته زندگی سبک و عملی
لذا است؛ واقعی شهود و تخیل و اعتبار و حقیقت عقل، و حس بین مرز تعیین نگر فلسفه، که است این شانزدهم،
آقاي مرحوم شاگردان از یکی است. عقل نظري، عرفان در میزان ها از یکی دارد. حق هم عرفان گردن به فلسفه
که فرمودند ایشان که دیدم مسجدالحرام در مکاشفه اي در را حداد آقاي که بودند گفته ایشان فوت از بعد حداد
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(اعلی االله مقامه) طهرانی حسینی علامه الاستاذ سیدنا استاد مرحوم هستم. من استادت و هستی من با میتا و حیا تو
حی سلوك استاد انسان که می گوید عقل نیست. حجت عقل، خلاف مکاشفه که می فرمودند و می خندیدند
باید دارد قبضی یا دارد بسطی فردا کند، تعریف می بیند مکاشفه فردا کند، تعریف می بیند خواب امروز می خواهد.
حجت لذا است؛ عقل خلاف مکاشفه این که می فرماید باشد. ارتباط در نمی توان که مرده به ظاهر انسان با بگوید.

نیست.
آیت االله استاد حضرت است. عقل واقعی، شهود و تخیل مرز و اعتبار، و حقیقت مرز عقل، و حس مرز تعیین نگر
قىوامااعتباری»،  Hوجوداماا» کنیم. اضافه مرحله یک فلسفه در باید کم کم که فرمودند (حفظه االله) جوادي

کنیم. بحث مستقل اعتباریات درباره و
است. فلسفه حکمت و نظام ها مبانی تأمین کننده هفدهم،

اصول باید اسلام در که فرمودند فیاضی آیت االله حضرت را ابعادي است. جهان بینی نوع هر مبناي هجدهم،
توحید مباحث کریم قرآن در چرا که کردم یادداشت من بود، جالبی خیلی نکته گرفت. یاد برهان با را اعتقادات
و بپذیرد را خدا و شود درگیر عقلش باید مخاطب این است. شده آورده استفهام با االله وجود ثبوت به مربوط و

بشنود. را پیام بعد
هیچ عملاً باشیم نداشته فلسفه اگر است. کلی تصدیقی و تصوري مراحل و دانش ها پیشفرض هاي تأمین نوزدهم،

است. فلسفه جایگاهش که است تناقض بحث ما، براهین از بسیاري مبدأ نداریم. علمی
کردم. بسنده اثر و ثمر بیست این به است. اعتقادي نظام و دینی باورها تعمیق و تثبیت بیستم،

انسان فردي حیات بر وجود اصالت تأثیر
آن اساس بر می کنم عرض سوم بخش در که را آنچه کنم. مطرح جزئی تر می خواهم را بحث سوم بخش
از بعضی یا فیاضی استاد ندارم. کاري افراد خاص نظرات به و است صدرایی حکمت در مشتهر که است چیزي
تشکیک وجود، اصالت مباحث به بخش این در باشند. داشته نقدي آرا این از بعضی به است ممکن دیگر اساتید
و رابط بحث نفس، بودن البقاء روحانیۀ و الحدوث جسمانیۀ معلوم، و عالم و علم اتحاد جوهري، حرکت وجود،

می پردازم. شخصی وحدت بحث و مستقل
می کنم؛ شروع وجود اصالت از

گزاره ها این همه لذا فرع؛ اعتباري ها و اصل اند اصیل ها، که دارد اعتقاد وجود، اصالت به معتقد انسان یکم،
و را هستی نمود نه و حد نه ببیند را هستی می خواهد گزاره ها این همه در آدمی یعنی چه؟ یعنی عکس الحمل اند.
کشاندن و مجاز از عبور گرفته، شکل آن اساس بر انبیا همه دعوت که کاري حقیقت. به مجاز از گذر یعنی این
العرفانی. بل سبزواري: حاجی مرحوم تعبیر به عقلی. مجاز از بلکه لغوي؛ مجازي از نه هم آن و است حقیقت به
که علم دو در اما تفسیر. و کلام اصول، و فقه معانی وبیان، نحو، صرف، می خواند؛ مختلفی علوم حوزه در انسان
کرد تغییر چیز همه کردیم فلسفه خواندن به شروع وقتی است. فلسفه اینها از یکی هستند. متفاوت می شویم وارد
حکایۀ اینها بفهمیم. دیگري چیز شد قرار الان و می دیدیم آدم و طلا خاك، آب، کنون، تا شد. دیگري طور عالم و
بیابیم حضوري علم به باید را آن و نیست قابل دسترسی است خارج متن در آنکه و است الاذهان فی الموجودات
در می شنویم چه هر دیدیم. خود در دیدیم چه هر داریم، خود در داریم چه هر ندارد. نسبتی حصولی علم با و

شد. عوض ذهنیت اصلاً می شنویم. خود
نواقص کمبودها، همه که می فهمیم وجود اصالت برکت به سبزواري حاجی مرحوم زبان از را دومی این دوم،
جز طاهر خداي از دارد، طهارت و قداست است اصل که آنچه نیست. اصل که است چیزي به مربوط شرور و
من نظر به می فرماید ایشان که است این دارد بحث این در سبزواري مرحوم که لطیفی تعبیر نمی کند. بروز طاهر
خنزیر وجود است؛ نجس سگ ماهیت نیست، نجس سگ وجود سگ، نجاست بحث در وجود اصالت اساس بر

می بینم. وجود اصالت بحث ثمرات از من را این است. نجس خنزیر ماهیت نیست، نجس
و می کند هدایت بی رنگی و توحید سمت به را انسان و است واحد و بسیط و یک رنگ است اصیل آنچه سوم،
تربیتی آثار اینها از بیشتر وجود اصالت بحث هستیم. آن دنبال به شدت اعتقادي و اخلاقی مباحث در ما که چیزي

می کنیم. بسنده مقدار همین به که دارد تأثیري و

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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فردي حیات بر تشکیک اصل تأثیر
می کند. تصحیح را انسان توحیدي نگاه این و برمی گردد وحدت یک به کثرات همه می فهمیم تشکیک با ما یکم،
فرض با توحید یعنی می دهد. ما به تشکیک را این که یگانگی و نسبت دادن یکی به و یکی کردن یعنی توحید

می شود. تقویت آدمی وجود در تشکیک
مشاهده را ظاهر یک نمود، هزاران در دید، صورت یک به آیه هزاران در می توان می فهمیم تشکیک از آنچه دوم
ثلا» فقط نه کثرتش که است اینگونه تشکیکی وحدت و تشکیک فرمود، زیبا تعبیري سبزواري حاجی کرد.
می کند، تأیید و تأکید را وحدت نمی برد، بین از را وحدت فقط نه تشکیکی کثرت است. بهاه؛تؤکدھا۲»
فقط کنید نگاه دریچه هر از که بگذارید دریچه و پنجره هزار بنشانید، تخت یک روي بر را سلطان یک این که مثل

می کشاند. توحید سمت به را انسان شود فهمیده درست تشکیک اگر ببینید. را او
سنخیتی نه می کنیم سنخیت احساس می کنیم. قرابت و انس احساس متعال خداي به نسبت تشکیک با ما سوم،
متعال خداي تشکیک، اساس بر است. نگفته الان تا فیلسوفی هیچ را سنخیت آن می فهمند، تفکیک اصحاب که
جاي وحدت یک در ما است مراتب پایین ترین در اولی هیولاي و میانی ام مراتب در من و است المراتب اعلی

ِِ ِ َالاًبِرُوحِاَاللهَّ ِّ Hِا شَدُّ
َ َ
لأ ِِْؤ ُ

ْ
َرُوحَا «وَإِنَّ می فهمیم ما چه؟ یعنی رُوحى۳ِ» ْِِهُِخْت َ G َG» می فهمیم ما داریم.

انس نداریم. تباین نظریه با را این ما چه؟ یعنی فرمود (علیه السلام) صادق امام که ا۴»، مْسِبهَِ َّَاعِاَ ُIِالَ ِّ Hِا
می کنیم. حس بهتر تشکیک با را رجاء و

این فرض چون گذارد. تأثیر بهتر آن ها بر و بفهمد بهتر را موجودات می تواند که می فهمد تشکیک با انسان چهارم،
عقل عالم و است ماده عالم علت برزخ است، مادون علت مافوق است، مادون دل در مافوق تشکیک، در که است
اینطور را کریمه آیه این مفسرین می فهمم. بهتر را ماده عالم بکشم، سر برزخ به بتوانم اگر است. برزخ عالم علت
معنا اینجا در واو گفته اند ين۵َ»، ِِو ُ

ْ
ا ََِكُونَِرْضِو

َ
ماَوَاتِوَالأ َّنُرِیإبْرَاھِيمَمَلَكُوتَا َََِوَكذ» کردند: بیان

را این است. علت راه از ملکوت به علم یعنی «لأغراضوآربوناوين» است: این آیه تقدیر دارد،
می کند. تبیین ما براي تشکیک

احاطه نوعی کردید نگاه بالا از اگر این که می کند. تبیین تشکیک را این بالاستی)، در آنچه دارد زیر در (صورتی
است. همینطور هم اثرگذاري اش می کنید، پیدا مادون به

انسان فردي حیات بر جوهري حرکت تأثیر
می فهماند انسان به این است. جنبش یکپارچه عالم و نیست ثبات عالم در که می فهمیم جوهریه حرکت با
آقاي حضرت استاد کنیم. حرکت و باشیم داشته سکون نباید حرکت اند، و جنبش حال در عالم همه این که باوجود

دارد. خجالت خوابی؟! تو وقت آن است بیدار عالم سحر، در که می فرمودند وعظ مقام در حسن زاده
شریک اند لا خداي تسبیح به جیک جیک اند در گنجشککان سحر

که بفهمیم اگر ما نمی شوي. بیدار هم باز کرده، بیدار را تو بار دو آمده هم فرشته خوابی؟! تو و است بیدار عالم
گوهر در و نیست اعراض در حرکت بفهمیم و نداریم، ثبات مأنوسیم آن به ما که ماده عالم در حداقل و جهان در

کنم. حرکت باید هم من که می فهمم است، اشیاء وجود
حال در همه نداریم تضعفیه حرکت چون مشهور) نظرات اساس بر (البته جوهریه حرکت اساس بر این که دوم
اساس بر بمانم. باید من چرا هستند رشد حال در همه اگر نباشم؟ کمال حال در من چرا هستند. کمال و رشد
در دندانم اگر مثلاً داریم؛ بالاصالۀ حرکت یک داریم، تضعفی حرکت جا هر می فهمم تضعفیه حرکت نداشتن
درون در آفت بودم، دیروز از بدتر روزم هر من اگر پس است. رشد حال در میکروب است، خراب  شدن حال
می فهمم. جوهري حرکت با را این می آید. بالا آفت، آن پس نرفتم، کمال طرف به من چون می کند. رشد من
غلط یعنی می فهمیم. را ن۶ٍ» فىِشَأْ َٍُم ْَ َّُ» آیه جوهري، حرکت با می فهمم. ندارم تضعفی حرکت این که با
متعال خداي «.امُهوجودَا» یا «!امَهوجودُاّاضردماریااز» گفتند: که کسانی کردند
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حل بداء می آورد. خوف و رجاء لذا سُوطَتَان۸ِ»، ْَُیدَاه» بلکه نیست؛ «۷ ٌَُ ْَ «یَدُااللهِّ نه تنها یعنی است. فعال
می فهمم: جوهري حرکت با من می فهمم. جوهریه حرکت با را اینها می شود. حل مشکلات از بسیاري می شود.
فیض لحظه هر و ندارد ثبات عالم ُْتَالٍفَُر۹ٍ}.» َّُ يُحِبُّ

َ
لا ُ {وَااللهَّ ْ

ُ
َاآ رَحُوابمَِ ْَ

َ
وَلا مَاَتَكمُْ ٰ ََسَوْا

ْ
«لِكَیْلاَتَأ
می گیرد.

انسان فردي حیات بر معقول و عاقل و عقل اتحاد تأثیر
می فهمیم معقول، و عاقل و عقل اساس بر

ریشه اي و استخوان خود مابقی اندیشه اي همه تو برادر اي
هُ ََ ُُ ْَِو ُُ ْَ ُَ ََ ْَ ٍِَ «رُبَّ که علمی نه بروي، نافع علم سراغ باید شود تقویت تو انسانیت می خواهی اگر
شعر این که است معلوم و عالم و علم اتحاد این ع۱۲ُ»، ََْمٍلاَي ْِ ْَِذُبِكُ

َ
أ إِنىِّ َّُ َّَا» که علمی نه عُه۱۱ُ»، ََْلاَي

می کند: معنا را
عقار و ضیاع و باشد خر و گاو وي اندر که دل نه ده بود ده

امري علم، که بودم قائل مشایی مثل من اگر است. علم تو وجودي هویت می کنی؟ زندگی چه با که ببین می گوید
من یعنی نیست، هم فردا و می دهند امروز است، نوریه حقیقت علم، که بودم معتقد تفکیکی مثل یا است عرضی
ترکیب این که و بودند قائل را انضمام و نبودند قائل را اتحاد که آنها مخصوصاً نخوردم. تکان وجودم گوهر در
با وجود، گوهر در که می گوید معقول و عاقل و عقل اتحاد را این دارد. بحث نه یا حقیقی است ترکیبی انضمامی
موردي در حکما از قدماي مستحضرید لذا می کند؛ تبیین نظریه این با فلسفه را دانش ارزش می شوي. یکی دانش
می رود، کجا و می گیرد تعلق کجا به نفسش این که داشتند مشکل نبود، متعقلی انسان و کرد فوت که انسانی که

می گیرد. تعلق افلاك به گفت: «لايجازففىالل» نبودند. معتقد مثال عالم به چون
این است، اشرف علم چون باشد. مافوق گرا همیشه باید انسان می فهمیم که است معلوم و عالم و علم اتحاد با

بکشم. بالا را خودم باید من نمی آید. پایین علم، و می شود متحد او با و می رسد علم محضر به که است عالم
ملکی حقیقتم من پس دارد. علمی مجرد حقیقت هم ملک چون دارد، ملکی حقیقت می فهمد نظریه این با انسان
می شوم منحرف خودم حقیقت از صدرا، تعبیر به رفتم؛ شیطنت یا بهیمیتّ یا و سَبعُیتّ سمت به اگر پس می شود.

بکوشم. نافع علم در باید بروم انسانی حقیقت سمت به می خواهم اگر و
شرح به که عنایتی کنار در که دارم تقاضا فیاضی االله آیت مثل دوستانی از ماند. ناتمام بخش این در ما بحث
کار به زمینه این در را ذهن ها و باشیم داشته بیشتري توجه نیز آن اجتماعی و فردي تأثیرات به داریم فلسفی مبانی

می کند. شیرین را ما فلسفه دانی و فلسفه خوانی نوع نظرم به بیندازیم.
پرسش وپاسخ

در آن بسیط هویت معناي به را فلسفه که نیست بهتر فلسفه تأثیر و ضرورت نشان دادن براي که شده سؤال
و هستی شناسی از بیشتر مصادیقی و است شده پذیرفته معاصر دوران در که نگاهی همان یعنی بگیریم؛ نظر
سیاست هنر، علم، از اعم بشر؛ زندگی اضلاع همه نگاه، این در و نیست اساسیتر نگاه این آیا دارد. وجودشناسی

فلسفه اند. محتاج فردي، اخلاق و
فلسفه هایی یا مضاف فلسفه هاي مورد در که است این جواب کردم. عرض مختصر را سؤال این جواب نظرم به
با لفظ اشتراك حد در فقط شاید و کرده پیدا ورود معنا یک به بشر زندگی متن در و است مطرح غرب در که

می شود. دیده کمتر زمینه آن در شبهه و اشکال که است واضح تأثیرگذاري اش آن قدر باشد، مشترك ما فلسفه
فلسفه گفته اند: است. صدرایی بخصوص و اسلامی فلسفه نقش بیشتر است، مطرح شبهه وجود که مواردي
این به بیشتر اشکال چون ندارد، تأثیرگذاري انسان اجتماعی و فردي زندگی بطن در و است ذهن گرا و انتزاعی
واسع تر و وسیع تر بخش، آن در صحبت ساحت وگرنه شدیم مایل بیشتر سمت این به ما لذا بود؛ متوجه سمت

باشد. داشته گفتگو و بحث به نیاز کمتر شاید و است
مْ.» ُَََِّلْفر 

َ
َدٍو مَّ َُِدٍوَآل مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ

َ
«أ

تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



معاصر جهان در فلسفه ضرورت همایش

منابع فهرست
دار ایران: - تهران ج. 8 الکافی. . 1363 محمد. آخوندي، و یعقوب، بن محمد کلینی، علی  اکبر، غفاري، . 1

. 77 ص ،73 ج بحارالانوار، 496؛ ص ،6 ج الإسلامیۀ، الکتب
. 1369 مسعود. طالبی، و حسن، آملی، زاده حسن مهدي، بن هادي سبزواري، به ر.ك بیشتر، مطالعه براي . 2

. 180 ص ،2 ج ناب، نشر ایران: - تهران ج. 5 زاده). حسن (تعلیقات المنظومۀ شرح
. 29 آیه حجر، سوره . 3

دار ایران: - تهران ج. 8 الکافی. . 1363 محمد. آخوندي، و یعقوب، بن محمد کلینی، علی  اکبر، غفاري، . 4
. 166 ص ،2 ج الإسلامیۀ، الکتب

. 75 آیه انعام، سوره . 5
. 29 آیه الرحمن، سوره . 6

. 64 آیه مائده، سوره . 7

. 64 آیه مائده، سوره . 8
. 23 آیه حدید، سوره . 9

. 9 بخش دوم، دفتر معنوي، مثنوي . 10
نهج . 1407 - 1366 اول. امام (ع)، طالب ابی بن علی و حسین، بن محمد رضی، شریف صبحی، صالح، . 11
ابی الحسن  کلام  من  الموسوي  الحسن  محمدالرضی بن  ابوالحسن  الشریف  اختاره  ما مجموع  هو و البلاغۀ:

. 487 ص الهجرة، دار مؤسسۀ ایران: - قم ج. 1 علیه السلام . ابی طالب  علی بن 
. 299 ص الرضی، الشریف ایران: - قم ج. 1 المصباح. . 1405 علی. بن ابراهیم کفعمی، . 12

. 75 شماره قصیده قصائد، بخش اشعار، دیوان سنایی، . 13

www.rezaitehrani.ir7


